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سیاسی
ëë17 ادامه از صفحه

تازه درآنجا اگربتواند خدمت امام برســد، 
معلوم نبود بتواند حرفش را بزند یا نه. به این 
آسانى‌ها نبود. همین‌هایى که این کار را کردند 
که این نامه رســید و منتشر شد در اینجا، بعد 
از سال‌ها محقق شد جلوترش مکاتباتى بود؛ 
مرحوم آقاى مطهرى نامه نوشــتند و دیگران 
نوشــتند. ولى آنکه آمد، فصــل الخطاب بود؛ 
صریــح بود که دربــاره مارکسیست‌هاســت... 
نســبت به دیگــران چیزى نفرمودند. نســبت 
به دیگران هم ســؤال مى‌کردند که مثلًا فلان 
اشــخاص، انحرافى دارند. خود مرحوم آقاى 
مطهرى هم نامــه‌اى در این زمینه براى امام 
نوشــتند اما نشــنیدم که امام جواب صریحى 

راجع به اشخاص دیگر داده باشند.
بــه هرحال، در این میان یکى از مراکزى که 
مرکز فعالیت‌هاى سیاســى- دینى به حساب 
مى‌رفت، حســینیه ارشــاد بود و بنیانگذارانش 
اغلــب از جبهه ملــى بودند و نهضــت آزادى. 
نهضت آزادى هــم جزء جبهه ملى بود. چون 
نهضــت آزادی‌هــا از ایــن گروه‌هاى مســلمان 
بودنــد، از اســام هــم دم مى‌زدنــد و واقعــاً 
بنیانگــذاران شــان اهل نمــاز و روزه و عبادت و 
مانند اینها بودند، ـ واقعاً معتقد بودند ـ از آقاى 
مطهرى و اشخاص مختلفى دعوت م‌یکردند. 
یــادم هســت از مرحــوم آقاى فلســفى هم در 
حســینیه ارشــاد دعــوت کردنــد که ســخنرانى 
کنند ولى بیش از همه از آقاى مطهرى دعوت 
کردند. ایشان یک نحو ـ کأنه‌ـ رکنیت پیدا کرد در 
آنجا. غیر از سخنرانى، در آنجا اصلًا حضور پیدا 
مى‌کردند؛ در برنامه‌ریزی‌هایشــان مشــارکت 
مى‌کردنــد. یک نوع تبعیت از دســتور ایشــان 
مى‌کردنــد در مســائل دینى. به هرحــال آقاى 
مطهرى را تا یک حدى قبول داشتند. مرحوم 
از چنــد جهــت شــریعتى را  آقــاى مطهــرى 
مى‌شناختند؛ اولاً اینکه مشهدی بود و در آنجا 
ســابقه‌اش را داشتند. پدرش در آنجا جلسات 
تفســیر قــرآن و دیگر ســخنران‌یها داشــت، به 
اصطلاح دانشگاهى روشنفکر مسلمان تلقى 
مى‌شد. تفســیرش هم معروف است چند بار 

هم چاپ شده.
 غالباً آن جمع از نظر سیاسى طرفدار دکتر 
مصــدق بودند. البتــه آن وقت طرفــدار دکتر 
مصدق بودن عیب زیادى نبود؛ یک جبهه‌اى 
بود در مقابل شاه. سیاسیونی که مخالف شاه 
بودنــد، غالبــاً طرفــدار دکتــر مصــدق بودند. 
مصدقى که ما حالا مى‌شناســیم و اینکه امام 
فرمودنــد که او هم مســلم نبــود، آن مصدق 
در آن زمــان این‌جــورى شــناخته شــده نبود؛ 
یک شخصیت سیاسى ضددیکتاتورى ـ شاید 
ـ ملى بود. بله، این آقایان هم طرفدار مصدق 
بودند از نظر سیاسى. آقاى دکتر شریعتى هم 
از مشهد رفت پاریس براى اینکه دکترایش را 
در آنجا بگذراند از همانجا هم ایشان مقالاتى 
مى‌نوشــت... گاهــى هــم حتــى کتاب‌هایى را 
همان وقت نوشــته بود چاپ کردند؛ از جمله 
ـ حالا حافظه‌ام ضعیف است و اسمش یادم 
نیست ـ کویر بود. مجموعه مقالاتى که در کویر 

چاپ شد، اینها را در پاریس نوشتند.
 ایشــان کــه از آنجا برگشــت، هــم پدرش 
و هــم جمــع اطراف بــه مصدق‌یها انتســاب 
داشــتند خودش هم گرایش سیاسى داشت. 
بعد ســخنران‌یهایى در جلســات مذهبى در 
دانشــگاه و جاهاى دیگر در مشــهد داشت که 
در بین دانشگاهیان گل کرد؛ چون طورى بود 
کــه دانشــگاهیان معمــولاً صحبتــى از دین و 
اسلام و امثال آن نمى‌کردند. ایشان به‌عنوان 
کسى که طرفدار دین و اسلام هست و پدرش 
هم اصلًا به‌همین مسائل معروف و شناخته 
شــده بود. تفسیر قرآن وی گل کرد و بچه‌هاى 
مســلمان دانشــگاهی بــه ایشــان علاقه‌منــد 
شــدند. ایشــان ویژگ‌یهاى خاصى داشت که 
بــراى جوانان جاذبه داشــت، ســخنرانى‌های 
خیلى جالبى داشت، اطلاعاتش خیلى وسیع 
بود، ادبیات خوبى داشت، قلم خوبى داشت. 
بعد کم‌کم بچه‌هاى دانشــگاه تهران از ایشان 
دعوت کردنــد که بیاید تهران هم ســخنرانى 
کنــد. بالاخره پایش بــه تهران هم باز شــد. از 
حسینیه ارشــاد هم از ایشان دعوت کردند که 
ســخنرانى کند. مرحوم آقــاى مطهرى وقتى 
دیدنــد کــه ایــن ویژگ‌یهــا در ایشــان هســت، 
بــه ایــن فکر افتادند کــه ایشــان را جذب کنند 
ـ به‌خاطــر همــان گرایــش اســامى کــه دارد. 
بحث‌هــاى اسلام‌شناســى و دیگر موضوعات 
مربــوط بــه دیــن و مذهــب مطــرح مى‌کنــد. 
آن کتــاب اسلام‌شناســى هــم در درس‌هــاى 
دانشــگاه مشــهد بــود. ایشــان]2[ خواســتند 
کــه بــه اصطــاح روى ایشــان]3[ کار بکنند تا 
اشتباه‌ها و ضعف‌هایى که دارد ترمیم بشود، 
یک عنصر مفیدى بشــود. با این جاذبه‌‌هایى 
کــه دارد، تأثیرى کــه در جوان‌هــا دارد، اگر آن 
عیب‌‌هایش هم برطرف بشود. نیروى خوبى 
خواهد بود. ایشان یک شخصیت چند بُعدى 
بود؛ از یک نظر یک نویسنده با سبک خاصى 
که جاذبه داشت، از یک طرف سخنران خوبى 
بــود، ســخنران‌یاش خیلى گیرایى داشــت؛ از 
یک نظر به‌عنوان یک اسلام‌شــناس شناخته 
مى‌شد... یک مسلمان روشنفکر بود که برای 
دانشگاهیان جاذبه داشــت. از لحاظ سیاسى 
هم ضد ســلطنت بود و بــه اصطلاح ملى‌گرا 
بود، طرفدار مصدق و جبهه ملى بود. کسانى 
که به ایشــان علاقه‌مند مى‌شدند غالباً تحت 

تأثیر جاذبــه ســخنران‌یاش قرارمى‌‌گرفتند... 
دیگــر همــه ابعــادش را یکجــا مى‌‌پذیرفتند. 
طبیعى هم هســت. عموم مردم همین‌جور 
هستند؛ وقتى تحت تأثیر یک شخصیتى قرار 
مى‌‌گیرند که ممتاز اســت، دیگــر همه چیز را 

یکجا مى‌‌بینند.
ëë نکات منفــی‌اش آیا بــا تبلیغات پوشــانده

می‌شد یا نه، مردم نمی‌دانستند؟
بلــه، حــالا قضاوت کردن مشــکل اســت 
هســت  مســلماً  کــه  را  انــدازه‌اش  آن  ولــی 
عــرض م‌یکنم. بــه‌ طور طبیعــی وقتی یک 
شخصیتی - یک استاد دانشگاهی - در یک 
شرایطی که دانشگاه یا طرفدار سلطنت بود 
یا دانشــجویان و برخی مارکسیســت بودند، 
آنهای دیگر که ب‌یتفاوت بودند، اثری از آنها 
ظاهر نیســت؛ آنهایــی که سرشــناس بودند 
در دانشــگاه اســتادان یا نوکرهای شاه بودند 
یــا ضــد شــاه و طرفــدار مارکسیســم. عرض 
کــردم جبهه ملی هم بود که به هرحال ضد 
شــاه بودنــد. کســی کــه از دانشــگاهیان ضد 
شــاه م‌یشــد، دنبال یک الگویی م‌یگشــت. 
شــریعتی الگوی خوبــی بود بــرای جوان‌ها؛ 
جاذبه خوبی داشــت. مخصوصــاً طرفداری 
از اســام هم م‌یکرد. سخنران‌یهای‌ی درباره 
امیرالمؤمنین - صلوات‌الله‌علیه - م‌یکرد، 
کتابــی  زهــرا)س(  حضــرت  بــا  رابطــه  در 
نوشــت... اینها جاذبه داشــت و م‌یشد یک 
ایده‌آل. بعد که ایشــان آمد در تهران ساکن 
شــد و مقیم شــد، بــه اصطلاح دیگــر بهایی 
بــه حرف‌هــای آقــای مطهــری و موقعیــت 
ایشــان نمــ‌یداد؛ خــودش دیگــر شــد یــک 
شــخصیت مســتقل و گاهی به نصایحی که 
بعضــی از افراد به ایشــان م‌یکردنــد، دیگر 
خیلــی اهمیتی نمــ‌یداد. آن هم یک مقدار 
طبیعــی بــود؛ یــک جوانــی وقتــی اینچنین 
دانشــگاهیان به او علاقه‌مندند، حتی مردم 
عــادی هم برایش ســر و دســت م‌یشــکنند 
اینجــا]4[  از  حتــی  ســخنران‌یاش،  بــرای 
اشــخاص بزرگی از خود قم بلند م‌یشــدند 
م‌یرفتنــد بــرای ســخنرانی ایشــان، خــوب 
بــزرگان نم‌یخواهــم اســم  از  گل م‌یکــرد. 
ببــرم؛ بعض‌یهایشــان از دنیــا رفتنــد ـ خــدا 
رحمت‌شان کند ـ طلبه‌ها زیاد م‌یرفتند پای 
سخنرانی ایشان. یک کسی وقتی خودش را 
این‌جوری م‌یبیند دیگــر نم‌یآید در مقابل 
یک آخوند سرخم بکند و بگوید شما درست 
م‌یگوییــد. طبیعــی اســت این مقــدار؛ مگر 

اینکه یک کسی خیلی خودساخته باشد.
حرف‌هــای  در  کــه  همین‌طــور  ایشــان 
سیاســی و دیگر بیانــات حرف‌هــای جاذبی 
مســائل  خــودش  ســلیقه  روی  داشــت، 
دینــی را توجیــه و تحلیــل م‌یکــرد و نظــر 
یــک طــرف تحــت  از  مــ‌یداد؛ مخصوصــاً 
تأثیر روشنفکران و نویســندگان به اصطلاح 
مل‌یگرای عرب واقع شد - چون این گرایش 
روشــنفکری در مصــر قبــل از ایــران مطــرح 
شــده بود. بعد هم نمونه‌هایی در عراق. در 
اینجا حکومت مقتدر شاه بود و به اصطلاح 
نفوذ امریکا؛ این چیزها خیلی رشد نم‌یکرد 
امــا در مصــر و بعضــی کشــورهای اســامی 
دیگــر، ایــن حرکت‌هــا وجــود داشــت. مثــاً 
در الجزایــر حرکــت ضــد اســتعماری قبــل 
از ایــران شــروع شــد. اوایــل، نهضتــی که در 
ایران شــروع شــد، به‌عنــوان الگــو در الجزایر 
مطــرح م‌یشــد؛ از نویســندگان الجزایــری و 
شــخصیت‌های آنهــا. اتفاقــاً ایشــان هم در 
پاریــس بــا بعضــی از بچه‌هــای الجزایــری 
ارتبــاط داشــت. بالاخره در مســائل مذهبی 
هم ایشــان  یــا از آنهــا نظرهایــی م‌یگرفت 
یــا خودش شــخصاً نظرهایی مــ‌یداد. دیگر 
خیلی اعتنا نداشــت به اینکه علما و مراجع 
چــه م‌یگویند و گاهی هم حتی نظر دیگران 
را نقــد یا رد م‌یکرد. به هر حال، دیگران هم 
تابع جَو بودند. در آن روز از یک طرف مسأله 
مبارزه مســأله روز بود؛ مســأله‌ای که حیاتی 
بود برای کشــور. کســانی به خاطر اینکه الان 
مســائل اختلافی ســر چیزهای دیگر مطرح 
نشود تا به نهضت ضربه نزند، با ایشان هم 
مماشــات م‌یکردند. بالاخره آقای مطهری 
کم‌کم به این نتیجه رســیدند )حالا به تعبیر 
بنــده، این تعبیــر را خود ایشــان نکردند( که 
مثــاً ایشــان قابــل اصــاح نیســت و هر چه 
نصیحت کردند اثر نکرد. در یک جریانی که 
من یادم هســت، بعد از اینکه مرحوم آقای 
بهشــتی از آلمان برگشــتند، در جلســه‌ای با 
چنــد نفر از روحانیــون و فضلا و علما درباره 
شذوذات و اشــتباهات آقای شریعتی بحث 
کردند. این شــذوذ یــا اشــتباهات، هم راجع 
به مســائل اصول دین ، هم راجع به مسائل 
اصول مذهب ، هم راجع به فقه و هم راجع 
به مسائل سیاسی بود. در همه جا به هرحال 
ایشان یک لغزش‌هایی داشت. بالاخره بعد 
از مذاکراتــی، ایــن را خــود آقای بهشــتی بنا 
گذاشتند و به‌ نظرم فرمود و تصمیم گرفتند 
که بــه آســیدعل‌یآقا )مقام معظــم رهبری 
که آن وقت ایشــان م‌یگفت آســیدعل‌یآقا( 
پیغام دهند به شــریعتی دربــاره رفتاری که 
شما م‌یکنید )بیشتر تکیه روی هجمه‌هایی 
بــود که بــه روحانیت م‌یکــرد( غیــر از اینکه 
در مطالــب دیگــری راجع به مســائل فکری 

اشتباهاتی داشت.
ëëچرا آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شدند؟

 به‌خاطر اینکه همشــهری بودند. ایشــان 
معروف بود. کسانی که ضد شاه بودند همه 
با هم ارتباط داشــتند؛ ایشــان با مصدق‌یها‌ 
هم ارتباط داشــتند... آن وقت فقط آن را که 
امام نهی کردند گفتند که از مارکسیســت‌ها 
حســابتان را جــدا کنیــد. به‌همــان دلیلی که 
مرحــوم آقــای مطهــری با شــریعتی ارتباط 
داشتند ولی ایشان ارتباط نزدیک‌تر داشتند. 
ایشــان مدت‌ها در مشهد بود و آشنای‌یشان 
نیز بیشــتر بود. پدرشــان هم بود - که عرض 
کردم ســابقه پدر ایشان را و موقعیت ایشان 
- امــا دقیقاً چــه انــدازه ارتباط داشــتند من 

نم‌یدانم.
ëë...چون آن زمان... روشنفکر هم بودند

بله، احتمالاً در پایه همین حدس بود که 
به‌خاطر ارتباطی که با جوان‌ها داشتند، دیگر 
نم‌یخواســتند مخالفــت بکننــد... اختلاف 
م‌یشــد و لطمه م‌یخورد. بــه هرحال آقای 
بهشــتی نقــل ‌کردند که ما تصمیــم گرفتیم 
توسط آسیدعل‌یآقا به دکتر شریعتی پیغام 
بدهیــم که این کاری که شــما م‌یکنید علیه 
روحانیــت، صددرصــد به نفع دســتگاه و به 
نفع استعمارگران است و تو به دست خودت 
داری به دشمنان استعمار کمک م‌یکنی... 
روحانیت بزرگ‌ترین دشمن استعمار است 
و تــو داری آنها را م‌یکوبــی. عین عبارتش را 
درســت یــادم نیســت اما مضمــون‌اش این 
بود. این را خود آقای بهشــتی برای من نقل 
کردنــد کــه ما ایــن را بــه آقای آســیدعل‌یآقا 
پیغام دادیم که ایشــان به شــریعتی بگوید. 
از آن بــه بعــد ایشــان قــول داد کــه دیگــر با 
یــک  نکنــد.  صریــح  مخالفــت  روحانیــت 
ســخنرانی هم بعدش کرد کــه در روحانیت 
کســانی هســتند که قراردادهای استعماری 
امضا نکردند. یک تعریفی از روحانیت هم 
کــرد. قبــل از آن خیلی تعبیرهای زشــتی به 
کار م‌یبــرد. هــر وقــت یک مَثَل مســخره‌ای 
م‌یخواســت بزند به یک آخوند م‌یزد. این 
داســتان را آقایی که در شــورای نگهبان بود، 
از آقای مهرپور)ایشــان همشهری ما هستند 
و ســابقه زیاد داشــتیم با ایشان( ایشان برای 
مــن نقل کردند که گفت من پای ســخنرانی 
شــریعتی بودم در حسینیه ارشاد. وقتی یک 
مثل م‌یخواست بزند م‌یگفت یک طلبه‌ای 
بــود کــه در مدرســه مــروی زندگــی م‌یکرد. 
وقتی م‌یخواســت برود حمام م‌یرفت قم 
حمــام و م‌یآمــد. بــه او گفتند آخــر تو بلند 
م‌یشــوی از اینجــا مــ‌یروی قم حمــام، این 
چــه حکمتی دارد؟ گفت بــرای اینکه حمام 
قــم ارزان‌تر اســت؛ حمــام تهران پنــج ریال 
اســت، حمام قــم دو ریال. گفتنــد آخه باید 
بیست و پنج ریال بدهی بروی قم؛ بیست و 
پنــج ریال بدهی برگردی. اختلاف همان دو 
ریال اســت! گفت بالاخره حمامش ارزان‌تر 
اســت. این‌ جور طلبه و آخوند و روحانیان را 
مســخره م‌یکرد. اختلاف سلیقه‌ها در اینجا 
مطرح نیست؛ عمده این بود که آن مطالبی 
که به اساس فکر اسلامی ضرر م‌یزد مطرح 
م‌یکــرد، خوب، از ایشــان توقعــی نبود؛ یک 
دانشــجویی بود که چند ســال پاریس رفته و 
برگشــته بود. یک منتی هم ســر مســلمانان 
داشت که من دارم از اسلام تعریف م‌یکنم.

بالاخره ایشــان کارش در حسینیه ارشاد 
گرفت و به جای اینکه آقای مطهری ایشان 
را اصلاح بکند، برعکس شد! این باعث شد 
که آقای مطهری از حســینیه ارشــاد استعفا 
نامــه‌ای  شــدند.  مســتقر  ایشــان  و  بدهنــد 
هســت کــه مرحــوم آقــای مطهــری بــرای 
امام نوشــتند و چاپ شــده که ایشان چنین 
حرف‌هایــی زده و چنیــن کارهایــی کــرده و 
خیلی گله کردند. بله، این - به تعبیر شــما 
- اشــتباهات یا لغزش‌ها یا خطاهای ایشان 
آن‌قــدر بــالا گرفــت که آقــای مطهــری هم 
خیلی نگران شــد که این مطالب به اساس 
فکر اسلامی و شیعی لطمه م‌یزنند. ایشان 
درباره احکام اسلام تقریباً همان چیزهایی 
را کــه مجاهدیــن م‌یخواســتند )یــک نــوع 
تاریخ‌منــدی( برای احــکام اثبات بکنند ولو 
احــکام ضــروری اســام هم اگــر بود بــا آن 
مخالفت م‌یکرد. نمونه‌هایــی دارد؛ درباره 
مثــاً حکومت اســامی م‌یگفــت حکومت 
اسلامی حکومت دموکراسی است و پیغمبر 
هم علــی را به‌عنوان حکومت نصب نکرد، 
کاندیدا کرد گفت به‌نظر من او خوب اســت 
ولی خوب مردم قبول نکردند و رأی ندادند. 
خب نشد نصیحت کرد اما علی به ولایت و 
امامت نصب نشد از طرف ایشان. در کتاب 
تشیع علوی و تشــیع صفوی صریحاً هست 
که نظام حکومت اسلامی نظام دموکراسی 
اســت. مــردم رأی دادنــد و چــون مــردم به 
خلفــا رأی دادند حکومت اصلــی مال آنها 
بــود و خیلــی چیزهای دیگر راجــع به دنیا و 
آخرت. ایشــان چندجا تصریح دارد که دنیا 
و آخرت دو منطقه جغرافیایی نیست. دنیا 
یعنــی ســود، آخرت یعنــی ارزش؛ کســانی 
کــه طرفــدار ســود هســتند دنیاطلب‌انــد؛ و 
کســانی کــه بــه ارزش‌هــا معتقدنــد آخرت 
ارزش. در چنــد  طلب‌انــد. آخــرت یعنــی 
جا بــه مناســبت‌هایی، یکی هــم در پاورقی 
کتــاب کویــر اســت کــه دربــاره حــر به‌نظرم 
یــک فیلمنامــه‌ای نوشــته و ظاهراً به اســم 
خودش نیســت. نفی م‌یکنــد اختلاف بین 

مــاده و معنــا و همچنیــن  در دنیــا و آخرت 
ســود و ارزش را مطــرح م‌یکنــد؛ بعــد آنجا 
دارد برخــاف آنچــه متکلمــان و نم‌یدانم 
فیلســوفان گفتنــد، مــی گوید دنیــا و آخرت 
دو منطقه جغرافیایی نیست بلکه اختلاف 

سود و ارزش است و چیزهایی از این قبیل.
آقــای مطهــری یــک احســاس وظیفــه 
کردند که این را به یک صورتی نشــر بدهند؛ 
منتهــا گفت اگر من تنهــا بگویم مثلًا متهم 
م‌یشوم که این رقابت است. بالاخره در بین 
شــخصیت‌هایی که جنبه سیاســی داشــتند 

گشتند مهندس بازرگان را پیدا کردند.
 بــا مهنــدس بــازرگان توافــق کردنــد که 
نامــه‌ای بــه اســم و امضــای هــر دو بزننــد. 
در مقدمــه‌اش نوشــتند کــه برخــاف آنچه 
بعض‌یها تصــور م‌یکنند، ما نم‌یگوییم که 
دکتر شریعتی ســنّی هست یا - نم‌یدانم - 
از دین خارج شده ولی به هرحال اشتباهاتی 
دارد کــه مــا اگر آنهــا را نگوییم مشــمول آن 
آیــه واقــع م‌یشــویم که کســانی کــه کتمان 
م‌یکنند آیات الهی را »اولئک یلعنهم‌الله و 
یلعنهم اللاعنون«. برای اینکه مشمول این 
آیه نشویم، ما این حجت را تمام م‌یکنیم. 
ایشان اشتباهاتی درباره مسائل دینی دارد و 
اینها بدعت اســت و خلاف. عــاوه بر آقای 
مطهری، آن را مهنــدس بازرگان هم امضا 
کرد. البته بیشــتر مقصود آن قسمت اولش 
بــود که نفی اتهام تســنن و امثــال آن از وی 
بشود. بالاخره توافق کردند و به این صورت 
ایــن نامــه آمــاده شــد. در ایــن جَــو بــود که 
ایشان ســخنران‌یهایی که در حسینیه ارشاد 
م‌یکرد بــه اســم درس‌های اسلام‌شناســی 
جــزوه  اسلام‌شناســی(،  کتــاب  آن  از  )غیــر 
هایــی به‌نــام درس اسلام‌شناســی پخــش 
م‌یشــد کــه ســخنران‌یهایش را به‌صــورت 
یــک جزوه در م‌یآوردند؛ البتــه یکی دو تا از 
ســخنران‌یهایش را. شــماره‌های زیادی من 
یادم اســت، تا شــماره شــانزدهمش را من 
دیــدم؛ دیگر بعدش نم‌یدانم تا کجا ادامه 
پیــدا کرد. دو ســه تــا کتاب دیگر هــم در این 
زمینه از همین ســخنران‌یها بعد به‌صورت 
کتــاب چاپ شــد؛ مثل کتاب چــه باید کرد؟ 
شاید دیده باشــید. در آنجا مشکلات کشور، 
مشکلات عالم اسلام و امثال آن را م‌یگوید 
و بعــد این ســؤال را مطرح م‌یکنــد که حالا 
در مقابل این مشــکلاتی که هســت چه باید 
کــرد. چند تا پیشــنهاد م‌یدهــد؛ یکی ایجاد 
یک رنســانس اســامی اســت و دیگر ایجاد 
یک پروتستانتیســم اســامی. همان‌طور که 
رنســانس در اروپا واقع شد باید رنسانس در 
اسلام واقع بشــود؛ همان‌طور که در مذهب 
مســیحیت مذهــب پروتســتان ابــداع شــد، 
دراســام هــم یک مذهــب پروتســتان باید 

ایجاد بشود.
 ایشــان از پروتســتان خیلــی خــوش‌اش 
م‌یآمد. یک سخنرانی دارد درباره ولیعصرـ 
سلام‌الله‌علیه ـ به اصطلاح یک جزوه، به‌نام 
انتظار ـ مذهب اعتراض. اسمش این است. 
این مذهب اعتراض تجربه پروتستانتیســم 
اعتــراض.  یعنــی  اصــاً  پروتســت  اســت. 
پیدایش این مذهب اصلًا به‌عنوان اعتراض 
بــه مذهــب کاتولیــک پیــدا شــد. پیشــترها 
صــادر  کــه  دادگاه  حکــم  مثــاً  م‌یگفتنــد 
م‌یشــود و کســی اعتــراض دارد پروتســت 
م‌یدهنــد؛ پروتســت یعنــی اعتــراض. این 
پروتستانتیســم.  یعنــی  اعتــراض  مذهــب 
کشــورهای  بــرای  کــه  بــود  مدعــی  ایشــان 
اســامی و اســام بایــد یک مذهــب جدید 
)مذهب پروتستانتیســم( منتها با اســتفاده 
از مایه‌های شیعی م‌یتوان گفت و م‌یشود 
اینهــا را این مایه‌هــا، بگیرنــد و یک مذهب 
جدیــد پروتســتانی را تأســیس کننــد که آن 
آفت‌های کاتولیسیسم اسلامی، ارتدوکس و 
مانند اینها را مثل سنت‌گرایی نداشته باشد 

و امروز برای روشنفکرها قابل‌ قبول باشد.
مرحــوم آقــای دانش از کســانی بــود که 
ایشان هم علاقه‌مند بود وم‌یرفت حسینیه 
ارشاد. با ما هم دوست بود. ایشان آمد گفت 
که نظرتــان دربــاره کارهای آقای شــریعتی 
چیســت؟ یــادم اســت در یک شــبی بعد از 
نمــاز، از مدرســه فیضیــه رفتیم در مســجد 
اعظــم، که آن را تازه داشــتند م‌یســاختند؛ 
هنوز تکمیل نشــده بود. شبستان‌ها ساخته 
شــده بود ولی هنوز تکمیل نشــده بود. آنجا 
قــدم م‌یزدیــم؛ نشســتیم آنجــا و صحبت 
کردیــم مــن گفتــم کــه اگــر این‌طور باشــد، 
کارش م‌یگیــرد و مــا هــم کاری نم‌یتوانیم 
بکنیم؛ برای اینکه شــرایط اجتماعی طوری 
اســت کــه جوان‌هــا تابــع چنین شــخصیتی 
هستند و جاذبه‌های سخنرانی و نوشته‌های 
ایشان هم در حدی است که تأثیر م‌یگذارد 
عنــوان  کــه  مخصوصــاً  جوان‌هــا؛  روی 
اســامی هم دارد و ضد شــاه هم که هست؛ 
گرایش‌های سیاســی هــم دارد. زمینه برای 
پذیــرش ایشــان از هــر جهت فراهم اســت 
مــا در مقابلــش چیزی نداریــم و وی کارش 
م‌یگیــرد، کاری هــم نم‌یشــود کــرد. گفــت 
آخر من یک وظیفه شــرعی نســبت به این 
امور دارم. گفتم وقتی کاری نتوانیم بکنیم، 
در ایــن شــرایط غیــر از یک نغمــه جدیدی 
ســاز کــردن و بــروز اختــاف چیــزی نصیب 
نم‌یشــود. اگر ما کسی داشتیم که بتواند در 
مقابل او سخنران‌یهایی داشته باشد، شاید 
بتوانیــد کاری بکنیــد ایشــان گفت کــه راهی 
به نظرت نم‌یرســد که جلوی اشــتباهاتش 
گرفتــه بشــود؟ گفتــم نــه.  ایشــان گفــت که 
شــریعتی گفته به من که من حاضرم با هر 
که شما بگویید بیایم مباحثه کنم. هر وقت 
هر جا شما بگویید من حاضرم. ایشان آقای 

طباطبایی را پیشنهاد کرد...
منظورم این اســت که کسانی که اجتهاد 
م‌یکردنــد، م‌یگفتنــد این بُعدی اســت که 
مربــوط بــه نقص‌هایــی در طــرح مطالــب 
دینی است و اشکال دارد. کسانی که تعریف 
و  ســخنران‌یها  شــیفته  بیشــتر  م‌یکردنــد، 
ایشــان بودنــد.  موضع‌گیری‌هــای سیاســی 
چیزهایــی اتفاق افتاد کــه در هر دو جهتش 

هم به هرحال یک مناقشاتی برپا شد.
 ایشــان از زندان که آزاد شد، یک سلسله 
ســخنران‌یهای او را آن وقت‌هــا به‌صــورت 
پاورقــی در کیهــان درج نمودنــد: بازگشــت 
به خویشــتن. در آنجا مطالبی بود که رســماً 
همان ناسیونالیســم شــاه را ترویج م‌یکرد. 
اصــاً اســام را به‌عنــوان حرکــت عرب‌هــا 
علیه تمدن ایرانــی و فرهنگ ایرانی مطرح 
م‌یکرد. بازگشت به خویشتن یعنی بازگشت 
به ایران و گوشــه و کنارها قبل از اسلام. البته 

خیلی صریح طبعاً نم‌یتوانســت بیان کند 
ولی کارهایی که بعد از اســام شــد - از نظر 
وی - بــه ضــرر ایــران بــود. ما بایــد فرهنگ 
ایرانــی را زنــده کنیــم؛ فرهنگ خودمــان را. 
اینها در زمان شــاه منتشــر م‌یشــد. بعد که 
عده‌ای اعتراض کردنــد، گفته بود من اینها 
را در زندان نوشــته بودم؛ از من برداشــتند و 
دادند در کیهان چاپ بکنند. کیهان آن وقت 
البته کیهــان حالا نبــود. گفتــه بودند چطور 
شــما کــه در زندان بودیــد اینها را نوشــتید؟ 
گفــت من نوشــتم بــرای اینکه مثــاً رهایم 
کننــد و آنهــا از مــن خواســته بودند کــه این 

مطالب را بنویسم.
 بــه هرحــال چنیــن چیزهایــی بــود. من 
از خــود ایشــان چیزی نشــنیدم. یــک مرتبه 
قرار شــد با ایشــان مواجه شــویم که آن هم 
نشد. شــنیدم که بعضی اعتراض کردند که 
اینها چیســت که شــما نوشــتید؛ اینها علیه 
اســام است، توهین به اسلام است. توهین 
بــه پیغمبــر و اســام. گفت مــن اینهــا را در 
زنــدان نوشــته بــودم و ب‌یاجازه مــن آنها را 
چــاپ کردنــد. بــه هرحــال در اینکه ایشــان 
ضعف‌هایی داشــت در جهت دینی، ظاهراً 
جای تردید نیست؛ منتها کسانی هستند که 
نســبت به مســائل دینی حساســیت زیادی 
ندارنــد و از ایــن روســت که خیلــی اهمیت 
نم‌یدهند. بیشتر آن جنبه سیاسی و نفعی 
که برای نهضت  علیه شــاه داشت، روی آن 

تکیه م‌یکنند و بقیه را ندیده م‌یگیرند.
 بعض‌یهــا هســتند کــه روی چیزهایــی 
مثل مبارزه بیشــتر حساســیت دارند؛ طبعاً 
آنها تحت‌الشــعاع قرار م‌یگیرنــد. این هم 
طبیعی اســت. حال اگر لزومی داشته باشد 
که آدم درباره یک شــخصیتی به‌طور کامل 
بحث بکنــد، باید تمام ابعادش را بررســی 
کــرد؛ هــم نقطه‌های مثبت هــم نقطه‌های 
منفــی و البتــه »عیــب آن جملــه بگفتــی 
هنرش نیز بگو«. انحرافاتی که در مجاهدین 
و در بعضــی گروه‌هــای دیگــری کــه امــروز 
هــم کمابیــش در کشــور فعال هســتند، آن 
انحرافــات فکــری و دینــی شــاید عمده‌اش 
از آقای دکتر شــریعتی سرچشمه م‌یگیرد؛ 
یعنی کسی که فتح باب کرد زیرسؤال بردن 
عقاید دینی و تشــیع و ولایت امیرالمؤمنین 
و ثابــت بــودن احــکام اســامی و پیشــنهاد 
پروتستانتیســم  پیشــنهاد  ـ  کــرد  رنســانس 

اسلامی کرد.
 در همــان زمانی که امام چنان حرکتی 
کرد و این‌همه علما زندان رفتند، شکنجه 
‌دیدنــد، ایشــان علیه روحانیت ســخنرانی 
و متلــک م‌یگفــت و بدگویــی م‌یکــرد. در 
آن »نامــه به پدرم« خیلــی چیزهای بدی 
نوشــته بود. خواجه نصیرطوسی و مرحوم 
مجلســی و امثال ایشــان را از بت‌پرست‌ها 
بدتر کرده بود و در آنجا پیشنهاد م‌یکند. به 
پدرش م‌ینویسد که دکتر مصدق اقتصاد 
منهای نفت را پیشــنهاد کرد و موفق نشــد 
ولی من اسلام منهای روحانیت را پیشنهاد 
کردم و موفق شدم! و افتخار م‌یکند. امام 
فرمــود: اســام منهــای روحانیــت یعنــی 
خــودش  ایشــان  اســام.  منهــای  اســام 
م‌یگویــد مــن اســام منهــای روحانیت را 
پیشــنهاد کردم و موفق شــدم در این کار یا 
موفق م‌یشوم ـ چنین تعبیراتی. در مقابل 
دکتر مصــدق که اقتصــاد منهــای نفت را 
پیشــنهاد کرد  موفق نشــد، اما من اســام 
منهای روحانیت را پیشنهاد کردم و موفق 
شــدم یا دارم موفق م‌یشــوم؛ امید اســت 
موفق بشــوم. این راجع بــه روحانیت بود. 
به کســانی هم م‌یگویند شما که مخالفت 
م‌یکنید، به خاطر عِرق صنف‌یتان اســت؛ 
چــون خودتان آخوند هســتید حساســیت 
دارید... ولی خدا شــاهد است که من فقط 
روی آن چیزهایــی کــه راجع بــه اعتقادات 

اســامی ضربــه م‌یزنــد، نســبت بــه آنها، 
حساسیت دارم اما خوب آخوند هم خوب 

و بد دارد؛ سیاس‌یاش هم همین‌طور.
ëë در شــد...  مطــرح  ســؤال  ایــن  زمینــه 

فرمایشــات‌تان در خاطراتى که بعضاً منتشر 
شــده از حضرت‌عالــى نقل اســت که اشــاره 
م‌ىفرمودید که در هیأت‌های مؤتلفه چهار نفر 
از روحانیــون مبارز )حضرت‌عالى و حضرت 
آقا و جناب آقاى هاشمى رفسنجانى و شهید 
بهشتى(در رأس وهدایتگر این جریان بودند.

نــه، من نمى‌گویم من رأس بودم؛ گفتم 
مؤتلفه چهار جلســه داشــتند که هر جلســه 
یکــى از ایــن چهار نفــر مى‌رفتند ســخنرانى 

مى‌کردند.
ëë حــالا این در حقیقــت زمینه‌ایســت براى

طرح این سؤال که همین مسأله‌ای که در مورد 
آقاى دکتر شــریعتى هســت، همین پرســش 
دربــاره ســازمان مجاهدیــن خلــق اســت و 
اینکه بعداً به منافقین مشــهور شدند. برخى 
از شخصیت‌هاى مبارز روحانى )فکر م‌ىکنم 
کــه جناب آقاى مســعودى خمینى هســتند( 
در خاطراتشــان مطلبی را بیــان م‌ىکنند که 
نشــان از یک اختلاف دیدگاه در میان همین 
طیف روحانیون مبارز قم، همین طیفى که ما 
نظرشان را خواســتیم درباره آقاى شریعتى، 
نشــان از اختــاف دیــدگاه دربــاره تعامــل با 
سازمان مجاهدین دارند که برخى مثلًا قائل 
بودند که به اینها کمک بشود، براى تضعیف 
حکومت و برخى به‌خاطر انحرافات معتقد 
بودنــد کــه آنهــا قابــل هدایــت و حمایــت 
نیستند. این مقطع را هم بفرمایید و خصوصاً 
نظر حضرت آقا و آن خاطره‌اى که بیان شده 
)چون شــاهد منحصربه فردی‌ست و درباره 
خــود حضرت‌عالــى هم هســت کــه مبناى 
قضاوت‌هایى بوده‌اید( اگــر صلاح م‌ىدانید 

بفرمایید.
 در اینجــا بایــد دو چیــز را در نظر گرفت: 
اولاً ســازمان مجاهدیــن‌ خلــق یــک ســیرى 
تحولاتــى  نبــود؛  این‌جــور  اول  از  داشــت... 
پیــدا کــرد تــا بــه ایــن صــورت درآمــد. نکته 
دوم اینکــه قضاوت دیگران هــم درباره آنها 
مختلــف بــود بــه خاطــر موضع‌گیری‌هــاى 
داشــتند  حُســن‌نظر  چــون  و  سیاسى‌شــان 
بــه  بعضى‌هایشــان  مى‌کردنــد.  حمایــت 
خاطر معضل سیاسى مخالفت مى‌کردند، 
بعضى‌هــا به خاطر مســائل دینــى. ابتدا که 
شــدند،  مطــرح  مجاهدین‌خلــق  ســازمان 
به‌عنــوان یــک عــده دانشــگاهى مســلمان 
کــه معتقــد بــه حرکــت مســلحانه هســتند 
شناخته شد و خیلى‌ها در این جریان مقابل 
طرفــدار  )فداییان‌خلــق(  مارکسیســت‌ها 
حرکــت مســلحانه بودنــد در مقابــل آنها و 
یــک افتخــارى بــود بــراى مســلمان‌ها. آنها 
مى‌گفتند ماییم که حاضریم چنین و چنان 
بکنیم. در میان مسلمان‌ها کسى نبود؛ وجود 
اینهــا باعث این مطلب شــد کــه بگویند نه، 
ما هم مســلمان‌هایى را که حاضرند ریسک 
بکننــد داریــم که حتــى جانشــان را به خطر 

م‌یاندازند.
مــن در همیــن قــم، در بیــن روحانیــون 
مى‌دیــدم  را  خیلى‌هــا   - جوان‌هــا  البتــه   -
از  عاشــقانه  کــه  مى‌کردنــد  افتخــار  کــه 
در  مى‌کننــد.  صحبــت  مجاهدین‌خلــق 
بیــن آنها هــم البته ما مى‌شــنیدیم؛ تماس 
نزدیک با هیچ کدامشــان نداشــتیم افرادى 
بودنــد کــه هــم در جلســات مرحــوم آقــاى 
مخصوصــاً  مى‌کردنــد؛  شــرکت  مطهــرى 
آن جلســه »گفتار ماه« که ایشــان داشــتند، 
ماهــى یک جلســه در تهران ســخنرانى بود 
کــه از اشــخاص مختلفى دعــوت مى‌کردند 
و عمــده‌اش از آقــاى مطهــرى بــود کتــاب 
بیست گفتار]5[ هم از آقاى مطهرى همان 

جلسات بود که چاپ شد. 
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آقای بهشتی نقل ‌کردند که 
ما تصمیم گرفتیم توسط 

آسیدعلی‌آقا به دکتر 
شریعتی پیغام بدهیم که 

این کاری که شما می‌کنید 
علیه روحانیت، صددرصد 

به نفع دستگاه و به نفع 
استعمارگران است و تو 

به دست خودت داری به 
دشمنان استعمار کمک 

می‌کنی... روحانیت 
بزرگ‌ترین دشمن استعمار 

است و تو داری آنها را 
می‌کوبی
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